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  1بن فراّءابو يعلي نظريه استيلا در انديشه سياسي 
  *مهدي فدايي مهرباني

  دهكيچ

چهارم و اوايل قرن پنجم هجري است كه نقـش   ابن فراء حنبلي از فقهاي بزرگ اواخر قرن

يـك  او را آنچه از او بـه جـاي مانـده    . مهمي در گسترش مكتب فقهي حنبلي داشته است

ابـن فـراء در الاحكـام السـلطانيه كـه كتـابي       . دهـد  نشان ميمتشرع سني مذهب متعصب 

ر سياسـت  كوشد تا به توجيه فقهـي نظريـة اسـتيلاء د    رود، مي ـ سياسي به شمار مي فقهي

تـوان يكـي از    بـه راسـتي او را مـي   . كند نمي فروگذاربپردازد و در اين راه از هيچ كوششي 

با ايـن حـال هـيچ    . انديشمندان نظرية تغلب و استيلا در ميان اهل سنت دانستترين  مهم

مقالـه  . اي از وي به فارسي ترجمه نشده و كار مستقلي نيز در مورد او وجـود نـدارد   نگاشته

كوشد با بررسي وجوه مختلـف تفكـرات ابـن فـراء، تصـويري اجمـالي از انديشـه         حاضر مي

  .سياسي وي ارائه دهد

  

  .فقه سياسي، ابن فراء، سلطان، امير، امارت استكفاء، امارت استيلاء، ولايت: يكليدهاي  واژه

                                                 
  .ن استمقاله مستخرج از رساله دكتري مهدي فدايي مهرباني در دانشگاه تهرااين .  1

 Fadaiemehdi@yahoo.com                                             دانشجوي دكتري انديشه سياسي دانشگاه تهران *
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  مقدمه

ان شـايد بتـو  . اسـت  يهاي خاص انديشة سياسي در اسلام اهل سنت داراي مختصات و ويژگي

در اين است كه آيا معرفت بـر سياسـت مقـدم    در هر نظام انديشگاني سياسي گفت بحث اساسي 

طرحـي بـراي سياسـت     كننـد  تـلاش مـي  اي كـه   هـاي معرفتـي   نظام. است، يا سياست بر معرفت

در قالـب ايـن   . ها و ايجـاد مدينـه فاضـله گـرايش دارنـد      به سمت تحقق آرمان تر بيشدراندازند، 

شـود كـه نظـام     ، الگو و طرحي اخلاقي براي نظام سياسـي در نظـر گرفتـه مـي    هاي معرفتي نظام

توان در انديشه  نظام معرفتي را مي گونهنمونة كلاسيك اين . بايد خود را به آن برساند سياسي مي

يابنـد، غالبـاً    اي كه نسبت به نظام سياسي وجه ثانوي مي هاي معرفتي برعكس، نظام. دديافلاطون 

در ايـن گونـه   . شوند قدرت باشند و از توجه به معيارهاي اخلاقي دور مي  كنندة يهسعي دارند توج

  . روي قدرت است شود كه دنباله نظريات، انديشة سياسي تبديل به ابزاري مي

انداز، كه همواره نسبت بـه نظـام سياسـي تقـدم دارنـد،       هاي معرفتي طرح از سوي ديگر نظام

و به همين جهت بيش از ايـن كـه ابـزاري بـراي توجيـه       ندايفا كنرو  نقشي پيش كنند تلاش مي

هـا نقـادي    گونـه از انديشـه   خصيصة اصـلي ايـن  . قدرت باشند، ابزاري در جهت نقد قدرت هستند

  . دارندقدرت و وضع موجود است، زيرا همواره الگويي آرماني در نظر 

انديشة سياسـي تشـيع   توان دو گرايش فوق را در  در طول تاريخ انديشة سياسي در اسلام، مي

قائـل بـه وجـه    (، و انديشة سياسي اهل سنت )داند كه نظام معرفتي را مقدم بر نظام سياسي مي(

هاي سياسي اهل سـنت، خاصـه در دورة ميانـه،     غالب انديشه. مشاهده نمود) ثانوي نظام معرفتي

معرفتي شيعه، با  هاي دهند، و اين در حالي است كه نظام قدرت را در كانون مباحث خود قرار مي

ـ بـه منتقـد    ـ كه همان حكومت آخرالزماني امام غايـب اسـت   در نظر داشتن نظام سياسي آرماني

  .شوند اصلي قدرت تبديل مي

دهـد   اي نظام معرفتي خود را سامان مي ابن فراء حنبلي، به مثابه يك فقيه اهل سنت، به گونه

، ابـن فـراء هرگـز در    خواهـد آمـد  در اين مقاله كه  چنان. كه، قدرت در كانون آن قرار داشته باشد

گـردد،   صدد در انداختن طرحي زيبا براي نظام سياسي نيست، بلكه هرجا وارد بخش نظـري مـي  

كند؛ به همين جهت همـواره سـعي دارد بـا     موضوع را از زاوية توجيه بحث خود دنبال مي تر بيش

  .سازده ارجاع به نص، بر اساس نظامي قياسي، نظريات خود را موج

  

  زندگي و سرگذشت

/ ق 458ـ  380(محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن احمد، معروف بـه ابـن فـرّاء    ابو يعلي 

و خلافت قائم  )ق 422ـ  381(، فقيه، قاضي و مفتي بزرگ بغداد در زمان خلافت قادر )م 1066ـ  990

 .مذهب بود ان و فقيهان حنفيپدرش ابو عبداالله از بزرگ. بود و مذهب حنبلي داشت )ق 467ـ  422(
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از ابـو عبـداالله    )ق 381ـ  363(در زمان خلافت الطـائع الله  : آورد مي طبقات الحنابلهيعلي در و ابن اب

  .)194: 1322، ابو يعليابن (شهود قانوني بوده است 

ساله بود كه پدرش درگذشـت   10ق به فراگرفتن حديث مشغول شد و  385ابن فراء از سال 

پـس از آن نـزد ابـن مفرحـة     . را مردي به نام حربي كه وصي پدر بود بر عهده گرفـت  و تربيت او

سـپس بـراي    .اي بـه فقـه پيـدا نمـود     مقري عباراتي از مختصر خرقي را خواند و از اين راه علاقه

حامـد  ابو عبداالله بدين ترتيب در حلقه شاگردان . تكميل معلومات به مجلس درس ابن حامد رفت

. كه از بزرگان حنبلـي بـود در آمـد و مـدتي بعـد از شـاگردان ممتـاز او شـد         )م 1012/ق 403 ف(

را به عنوان جانشين خود به شاگردانش ابو يعلي ، نمودق كه ابن حامد عزم حج  403در كه  چنان

ق  414در . وي پس از مرگ استادش ابن حامد به تأليف و تـدريس روي آورد  )همان(معرفي كرد 

تا بازپسين كه  چنانس از مراجعت، همچنان به تصنيف و تدريس پرداخت؛ به زيارت حج رفت و پ

. كـرد  زندگي در جامع منصور در جايگاه عبداالله بن احمد بن حنبـل امـلاء حـديث مـي    هاي  سال

ابو محمد ابن جـابر، ابـو منصـور ابـن     : تن بودند سهعاملان نشر و املاء تعاليم وي در ميان جمع، 

  .)ابو يعليدهخدا، ( انباري و ابو علي برداني

پيشـنهاد كـرد تـا     )ق 428 ف(ابـن موسـي هاشـمي     ابو عليق قاضي شريف  422يا  421در 

از ابـو يعلـي   بپـذيرد، ولـي    )ق 447 ف(ابن ماكولا ابو عبداالله  ةرا نزد قاضي القضا »شهادت«منصب 

ابـن يوسـف و ابـو    ، به وساطت ابو منصور ابو عليبعد از مرگ قاضي كه  اينقبول آن سر باز زد، تا 

علي ابن جراده كه با او دوستي و اشتراك عقيـده داشـتند، بـر خـلاف ميـل خـود ايـن سـمت را         

  .)196: 1322، ابو يعليابن (پذيرفت 

در زمان خلافت قائم، بـه همـراه جمعـي از اهـل علـم از       ،ق 433يا بنا به روايتي در  432در 

صـر خليفـه كـه در آنجـا كتـاب قادريـه بـا        در ق )ق 442 ف(جمله زاهد مشهور ابوالحسن قزويني 

ابطـال  در اين جلسه نظـر مخالفـان دربـاره كتـاب     . شد، حضور داشت تشريفات خاصي خوانده مي

كه در جلسـه  ابو يعلي جريان اين مجلس مباحثه را يكي از ياران . مورد بحث بوده است التأويلات

  .)194: همان(حاضر بوده، نقل كرده است 

ابن ماكولا كه خليفه در پي آن بود تا كسي را به قضـاي   ةمرگ قاضي القضاق بعد از  477در 

ابـو  بگمارد، ابن مسلمه به وسيلة ابومنصور ابن يوسـف، ايـن وظيفـه را بـه      )قصر و اطراف آن(حريم 

كرد، ولي بر اثـر اصـرار فـراوان بـا شـرايطي از       وي ابتدا از قبول آن امتناع مي. پيشنهاد كرديعلي 

بعـدها  . كردن در استقبال اشخاص و عـدم حضـور در قصـر خليفـه آن را پـذيرفت     جمله شركت ن

در جـاي جـاي المعتمـد    كه  چنانابو يعلي  .)198: همان(گذار شد واقضاي حرّان و حلوان نيز به او 
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آشكار است، از افكار حنبلي در برابر ساير مذاهب و مكاتـب زمـان خـود ماننـد معتزلـه، اشـاعره،       

  .)ابو يعليدهخدا، (باطنيه و سالميه دفاع كرده و به رد مواضع آنان پرداخته است ه، اماميه، اميكرّ

ابو يعلي كتابي با . به كار سياسي اشتغال نداشت، كتابي در اين زمينه تأليف كردكه  اينوي با 

نگاشت كه در زمينة روابـط ميـان دول و    فرستادگان ملوك و كسي كه صلاحيت سفارت دارد نام

هاي رسـمي و نماينـدگان سياسـي و نيـز      اسي بوده و در آن به شرايط و اوصاف هيئتامور ديپلم

: 1380عبـدالرزاق،  (پردازد  آداب و رسومي كه براي سفيران و همراهان آنان لازم و ضروري است مي

  .متأسفانه متن كتاب فوق در دست نيست .)6

هـاي معاويـه بـن     ز سياستنگاشت كه در آن ا تبرئه معاويههمچنين وي كتاب ديگري به نام 

البته تأليف و انتشـار ايـن كتـاب    . كند گيري وي در مقابل مخالفانش دفاع مي ابي سفيان و موضع

دليل بر آزادي فكري و سياسي است كه محافل علمي در ساية حكومت شـيعي مـذهب آل بويـه    

كه در نظر ابن فراء  دده را نيز نشان مياما از سوي ديگر اين نكته  .)همـان (بدان دست يافته بودند 

  .آرمان نقشي ندارد و هر آنچه هست زور و غلبه است

، طرح مباحث نظري اسـت؛ چـرا كـه    الاحكام السلطانيهيعلي حنبلي از تأليف كتاب  وانگيزه اب

  :نويسد وي به علم فقه و كلام اشتغال داشته و لذا در مقدمة كتابش مي

تمـد آورده بـودم و در آن كتـاب مـذاهب     من بحث امامت و خلافت را در خلال كتاب المع

ولـي تصـميم گـرفتم    . هاي مربـوط بـه آن را آوردم   متكلمين و ادلة هريك از آنان و پاسخ

اي در مسأله امامت بنگارم و آنچه در كتـاب المعتمـد در بـاب اختلافـات و      كتاب جداگانه

ي در بـاب  كنم و در عـوض، فصـول ديگـر    ادلّة خلافت آورده بودم، در اين كتاب حذف مي

  .)همان(كنم  هاي مختلف جائز است بيان مي آنچه كه بر خليفه در زمينه

انگيـز بـود و    نوشت كه مشتمل بر انواع مطالب شـگفت  الصفاتهمچنين كتابي با نام ابو يعلي 

كرد و از اين رو مـورد حملـه و    هاي آن نوعي ترتيب يافته بود كه دلالت بر تجسيم محض مي باب

ابن تميمي حنبلي در ايـن بـاره گفتـه بـود كـه ابـو يعلـي        . اشاعره قرار گرفت اعتراض گروهي از

با اين همه ابو  .)52: 2، ج 1399ابن اثير، (كند  ها را چنان آلوده ساخت كه آب آن را پاك نمي حنبلي

اي نزد قادر و قائم عباسي و پيروان احمد حنبل داشت و فقيهان مـذاهب مختلـف    يعلي مقام ويژه

  .)ابو يعليدهخدا، (جستند  شدند و از سخنانش بهره مي و حاضر ميدر مجلس ا

ابو يعلي از بسياري علماي زمان خود مانند ابوالحسين سكري، ابوالقاسم بن حبابـه، ابوالقاسـم   

او از علمـاي  . عيسي بن علي وزير، علي بن عمر حربي و عبداالله بن احمد بن مالك حديث شـنيد 

جمعي علمـا همچـون خطيـب    . يده و استفاده علمي كرده بودمكه، دمشق و حلب نيز حديث شن

اهوازي  ابو عليبغدادي، ابو الغنايم ابن نرسي، اسحاق بن عبد الوهاب ابن منده، ابو الفاء بن عقيل، 

  .)همان(اند  الحسين محمد بن ابي يعلي از او حديث شنيده و نيز فرزندش ابو
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ختلف از جمله بزرگان علم و علما همچـون  سپاري او جمع كثيري از طبقات م در مراسم خاك

جنـازة وي  . دامغاني، ابو منصور ابن يوسف و ابو عبداالله ابن جرده شركت داشتندابو عبداالله قاضي 

 ـ (در باب حرب بغداد در مقبرة احمد بن حنبـل بـه خـاك سـپرده شـد        .)216: 1322يعلـي،   وابـن اب

زم محدث بود، از سه فرزندش نيز ابو القاسم خاندان وي نيز همگي اهل علم بودند؛ برادرش ابو حا

ـ بـه قتـل    ـ كه از طرفداران اشاعره بود م به جواني در جريان فتنة ابن قشيري 1077/ ق 469در 

 ،الحسـين صـاحب كتـاب طبقـات الحنابلـه و سـومي       رسيد؛ دومي كه مشهورترين آنان بـود، ابـو  

  .)95: 2، ج1399ابن اثير، (فقيه و مفتي بود  ،ابوحازم

 سيستمي نسبت به دسـتگاه  هاي ابن فراء پيرامون سياست، وجهي درون انديشهكه  اينبه رغم 

گيري چنـين   هاي اجتماعي شكل توانيم زمينه در بررسي زمانه ابن فراء ميحال  اينفقاهت دارد، با 

ياري زيست كه آل بويه قـدرت بس ـ  اي مي دانيم ابن فراء در دوره ميكه  چنان. دريابيماي را  انديشه

، دسـتگاه خلافـت   )ق 447ـ  334(، بـه دسـت آل بويـه    ق334با تصرف بغداد در سال . يافته بودند

ـ  371( الدولـه  بعد از مـرگ بهـاء  حال  اينبا . ، موقعيت سياسي متزلزلي داشت)ق 656ـ  132(عباسي 

اي كـه   ورهاتفاقاً در د. تا حدودي كاهش يافتقدرت آل بويه هاي خانداني  درگيري آغاز، و )ق 403

زيست، يعنـي در دوره خلافـت القـادر و القـائم بـاالله، قـدرت مركـزي بغـداد سـامان           ابن فراء مي

و شـورش ارســلان بساســيري از   )ق 567ـ  297(اگــر از خطــر دولـت فاطميــان  . ي يافـت تــر بـيش 

فرماندهان ترك و شيعي آل بويه نيز بگذريم، معاصر با اواخـر آل بويـه، در شـرق جهـان اسـلام،      

سني هستيم كه البته برخلاف آل بويه  )ق 590ـ  431(هد ظهور قدرت ديگري به نام سلجوقيان شا

چه او بر آن  ،دانست نميدر گرو ضعف سلطان  را ابن فراء شوكت خلافتحال  اينبا . مذهب بودند

به همين جهت است كه ابن فراء حنبلـي  . بود كه قدرت سلاطين، باعث اتحاد قلمرو خلافت است

خليفه زماني قدرت خواهد داشت . دهد حكام السلطانيه تصويري قدرتمند از سلطان ارائه ميدر الا

  .كه سلطاني قدرتمند داشته باشد

 الدولـه  بهـاء طلبانه از جانب سلطان  زيست با خلع و نصبي قدرت اي كه ابن فراء در آن مي دوره

را از خلافت خلع و به  )ق 381ـ  363(سلطان، خليفه الطايع . شود آغاز مي )منسوب به آل بويه( بويهي

نحوه روي كار آمدن قادر، حـاكي از   .)79: 9، ج 1399ابن اثير، (جاي او خليفه القادر را منصوب كرد 

 ـ    . ضعف دستگاه خلافت در برابر قدرت سلطان بود سـزايي در   هبديهي است كـه ايـن امـر نقـش ب

: همـان (، ق403در  الدوله بهاءتا زمان مرگ در واقع . هاي ابن فراء داشته است به انديشهدهي  جهت

ـ  هاي خانداني آل بويـه  اما با آغاز درگيري. دستگاه خلافت در سايه اقتدار سلطان بويهي بود )241

سياسـي خلافـت فـراهم     تـ فرصتي براي تجديد حيا  )318-293 :همـان (به بعد  ق403مشخصاً از 

تنوع قومي، محـيط ايـن دوران را بـيش از     گستردگي قلمرو خلافت اسلامي، تكثر مذهبي و. شد

و البتـه حفـظ    آمـاده گيري دستگاه خلافت مناسب سازد، جهت ظهور سـلاطين   آنكه براي قدرت
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چه خلافت تنهـا در سـايه سـلطان ذي شـوكت و اقتـدار      . نمود مي صوري دستگاه خلافت را لازم

 منبع قدرت حتـي ترين  مهم كهه بود نكته به خوبي پي برد اينبنابراين ابن فراء به  .ماند ميپايدار 

كـرد سـاير    وقتي نهـاد سـلطنت ثبـات پيـدا مـي     . ، سلطان بود)ق 447تا  403(در دوران ضعف آن 

. يافتنـد  نمايي مـي  مجال قدرت ها گروهشدند و با ضعف آن، ساير  منابع قدرت محدود ميو  ها گروه

توانسـت سـاير منـابع از جملـه     ن )ق 467تـا   447(با اين وجود نهاد سـلطنت حتـي در اوج قـدرت    

بديهي اسـت كـه ايـن نـوعي      .)2: 1389قنبري و رضايي، (حذف كند طور كامل  بهدستگاه خلافت را 

كـرد؛ يعنـي همـان     نمود و به بقاي قدرت متمركـز در بغـداد كمـك مـي     توازن قدرت را ايجاد مي

  .چيزي كه مورد نظر ابن فراء بود

بايد در جهـت اقتـدار قـدرت مركـزي و      ،گردد وب مياز سوي خليفه منصكه بنابراين سلطان 

البته سلطان اگـر بـه زور شمشـير نيـز بـه قـدرت رسـيده باشـد از مشـروعيت          . خليفه عمل كند

برخوردار است و خليفه بايد او را به رسميت بشناسد؛ زيرا او با قدرت خود نشـان داده اسـت كـه    

تـاريخ  در ترجمـه  . نفوذ خود حـاكم كنـد  تواند امنيت را بر منطقه تحت  همان فردي است كه مي

اميرالمـؤمنين القـادر   «داد  تأييد سلطان به او خلعت، لوا و القاب مي برايآمده است خليفه  يميني

سلطان فرستاد كـه در هـيچ عهـد كـس را از ملـوك و      ه مايه ب باالله خلعتي نفيس و تشريفي گران

المله  الدوله و امين ه بودند و او را يمينمثل آن كرامت از سراي امامت مشرف نگردانيده سلاطين ب

  .)182: 1382جرفاذقاني، ( »لقب دادند

خلافت القادر و القائم هشتاد و شش سال طول كشيد؛ در اين مدت بـا شـش سـلطان بـويهي     

ـ  412( الدولـه  مشـرف  . 3 )ق 412ـ  403(الدوله  سلطان . 2 الدوله بهاء . 1: حاكم بر عراق روبرو هستيم

. )ق 447ـ  440(الـرحيم   ملك . 6، )ق 440ـ  435(ابوكاليجار  . 5، )ق 435ـ  416( الدوله جلال . 4، )ق 416

او . بـوده اسـت  تمـامي ايـن سـلاطين    قـدرت و شـوكت   توان تصور نمود كه مطلوب ابن فـراء   مي

بندي نظامي نظري براي توجيه قدرت عملي سلاطين بـه   ها و آثار خود را در جهت صورت انديشه

  .اي برخوردار است از جايگاه ويژه الاحكام السلطانيهگرفت و در اين ميان كتاب مهم وي، كار 

  

  ابو يعليآثار قاضي 

 .رسد، كه البته اكثر آنها از ميان رفته اسـت  ميعدد  40اند به  آثاري كه به ابن فراء نسبت داده

آثار چاپي و خطي بـه جـاي    يعلي، فهرست خوبي از ودهخدا به نقل از ابن ابنامه  لغت ،با اين حال

  :هاي جهان را آورده است در كتابخانهاز وي مانده 

  آثار چاپي) الف

اين كتاب را در زمره كتب حقوق عمـومي آورده اسـت   نامه  لغت ؛الاحكام السلطانيه. 1

راه نيست، با اين حـال بايـد گفـت ايـن كتـاب حقـوق عمـومي را در قالـب          كه چندان بي
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هـاي ايـن    در باب شباهت. داري است ر واقع نوعي آداب مملكتدهد و د سياست نشان مي

در  ابـو يعلـي   كتـاب . سخن خواهيم گفـت ماوردي نيز در ادامه  الاحكام السلطانيهكتاب با 

م در  1983/ ق 1403م به كوشش محمـد حامـد فقـي در قـاهره و در      1938/ ق 1357

م از سـوي احمـد    1980 كـه در  ؛العده فـي اصـول الفقـه    . 2. بيروت به چاپ رسيده است

؛ ايـن كتـاب را   المعتمـد فـي اصـول الـدين     . 3. منتشر شـد مباركي در سه جلد در بيروت 

م بـه تـأليف آن    1037/ ق 428اند كـه گويـا پـيش از     ترين كتاب ابو يعلي دانسته معروف

بـاب اول آن  . مي است از همين مؤلف بـا همـين عنـوان   يپرداخته و آن ملخص كتاب حج

هاي علـم كـلام نوشـته     فصل دربارة نظريه معرفت است كه بر روش كتاب مشتمل بر چند

هايي است كه دربارة ديگر مذاهب و مكاتب نوشته شـده   هشده، قسمتي نيز مشتمل بر ردي

م  1974اين كتاب به كوشش وديع زيدان حـداد در  . آمده استآنها نام و در همين مقاله 

اثر از منابع نخستين حنبلي در عقايد اسـت   گفتني است كه اين. در بيروت به چاپ رسيد

 .داردكه به شيوة متكلمان تأليف شده و از اين حيث اهميت بسيار 

  آثار خطي) ب

 الامـر كتـاب   . 4 الفوائد الصحاح العـوالي و الافـراد و الحكايـات    . 3 الايمان . 2 الامالي . 1

 .5 .ظاهريـه موجـود اسـت    اي از آنهـا در كتابخانـه   كه نسخه بالمعروف و النهي عن المنكر

اي از جـزء   ، كـه نسـخه  التعليقه الكبري في مسائل الخلاف علي مذهب احمـد بـن حنبـل   

تفضـيل الفقـر علـي     . 6 .شـود  مـي  نگهداريچهارم آن در كتابخانة فيض االله افندي تركيه 

ضبط شده در ظاهره  955اي است در شانزده برگ كه ضمن مجموعة شماره  ؛ رسالهالغني

 و الـروايتين  . 8 .اي است در هشت برگ كه در ظاهريه موجود است ؛ رسالهالتوكل .7 .است

شـرح مختصـر    . 9 .اسـت  كتابخانه احمـد ثالـث   متعلق به؛ در فقه حنبلي، نسخه الوجهين

 )ق 334 ف(؛ اين اثر شرحي است بر كتاب مختصر ابو القاسم عمر بن حسين خرقي الخرقي

اي ديگر نيز در ظاهريه موجـود   تابخانه ازهريه و نسخهاي از آن در ك نسخه. در فقه حنبلي

كـه نسـخه قسـمت چهـارم آن در دارالكتـب مصـر نگهـداري         ،الكفايه در فقـه  . 10. است

   .)1()ابو يعليدهخدا، (اي از آن در ظاهريه است  نسخهكه  ،المفردات . 11 .شود مي

اهميـت برخـوردار اسـت كتـاب     آنچه كه بـراي مـا از   ابو يعلي با اين حال در ميان آثار قاضي 

مباحـث فقـه سياسـي     بـه است؛ زيرا در اين كتاب ابن فراء با رويكردي نظـري   الاحكام السلطانيه

  .پردازد مي

  الاحكام السلطانيه) ج

و  )ص( اي كـه پيـامبر   رويارويي مسلمانان با مقتضيات زمان و طرح مباحـث جديـد در زمانـه   

. نمـود  ، آنان را بيش از پيش به مباحث نظري نيازمند مياند صحابي بزرگ صدر اسلام از دنيا رفته
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هاي مختلفي در حـوزه فقـه    گيري جريان در ميان مسلمانان شاهد شكل به تدريجبر همين اساس 

تـرين   مهـم بالطبع سياست كه از . و انديشه هستيم كه سعي دارند به مقتضيات زمانه پاسخ گويند

هـاي مختلـف    در همـين دوره ظهـور كتـاب   . اشـت بسيار داهميت  استهاي زندگي بشري  حوزه

، فقه سياسي و انديشه سياسي از سوي مسلمانان، با عنوان الخراج، الحسبه و الاحكـام  نامه سياست

صـدرا،  (هاي فقهي حكومت با مقتضيات سياسي زمان و مكان بـود   السلطانيه، در واقع پاسخ به نياز

1381 :95(.  

كتـاب ابـن فـراء در حـوزه سياسـت بـه شـمار        ترين  مهمع كه در واق الاحكام السلطانيهكتاب 

به ياد ابوالحسن ماوردي، فقيـه و انديشـمند سياسـي     تر بيشرود، كتابي است كه نام آن ما را  مي

. با اين حال بايد دانست ابن فراء نيز كتابي دقيقاً بـا همـين نـام نگاشـته اسـت     . اندازد معروف مي

كـه   چنـان انـد و   زيسـته  و در يك روزگار و در يك شـهر مـي  ماوردي و ابن فراء هردكه  اينشگفت 

دانيم كدام يـك از آنهـا نخسـت     نمي« :دارد اظهار ميابو يعلي محمد حامد الفقي در مقدمة كتاب 

هـاي او نهـاده    كتاب خود را تأليف كرده و كدام به تقليد از ديگري پرداخته و گـام بـر جـاي گـام    

هـاي موجـود ميـان دو     نمايد، با همـة هماننـدي   سيار دور ميدانيم كه ب اما همين اندازه مي. است

كه با ديگري ارتباطي داشته باشند جداگانه به تأليف كتـاب دسـت    آن دو تن بي كتاب هريك از آن

  .)14: 1403ابن فراء، ( »يازيده باشند

الاحكـام  و كتابـه  ابـو يعلـي   القاضـي  «محمد قادر ابوفارس در رسالة دكتراي خـود بـا عنـوان    

  :از جمله. به مقايسه اين دو كتاب پرداخته و مواردي را در اين باب متذكر شده است »سلطانيهال

، ساختاري همانند و كاملاً منطبـق بـر   مشابههردو كتاب علاوه بر داشتن نامي  .1

هـا در هـردو كتـاب بسـيار      يكديگر دارند و چينش فصول و بندها و گـاه حتـي جملـه   

 .ستهمانند و در مواردي عيناً يكي ا

ها از آغاز تـا انجـام بـا يكـديگر هماننـدي و عينـاً        افزون بر اين، برخي از فصل .2

تشـابه  توان يافت كـه دو كتـاب در آن بـا يكـديگر      فصلي را مي تر كممطابقت دارند و 

نسـخه   شود كه گويا با دو ؛ تا جايي كه اين تخيل در ذهن بر انگيخته مينداشته باشند

 .از يك كتاب سروكار دارد

 دارنداند همانندي فراواني  دو كتاب منابعي كه مؤلفان به آنها ارجاع داده هردر  .3

دو اثـر از كتـاب    بـراي نمونـه هـر   . اند كردهدو تقريباً از منابعي واحد استفاده  و در هر

دو نيز از واقدي، قدامه بـن جعفـر و    اند و هر عبيد قاسم بن سلام بهره برده ابو الاموال

 .اند كرده يحيي بن آدم قرشي نقل



  83/  بن فرّاءابو يعلي ستيلا در انديشه سياسي نظريه ا

هـايي   در برخي موارد دقيقاً از جاهايي همانند از منابع نقل شده و گـاه عبـارت   .4

 .دو اثر از اين منابع نقل شده، عيناً يكي است كه در هر

  :خورد هايي نيز در دو اثر به چشم مي با اين وجود تفاوت .5

مراه اي را پيش گرفته و ه ابوالحسن ماوردي در كتاب خود روش فقه مقايسه. 1-5

پـردازد نظريـة فقـه     هاي مذاهب مختلف، در مسائلي كه به آنهـا مـي   با ذكر ديدگاه

گزينـد و بـه دفـاع از آن يـا      كند و غالباً همان نظر را بر مي شافعي را نيز مطرح مي

در حالي كه ابن فراء در كتاب خود تنها مذهب . يازد استدلال به سود آن دست مي

البته در مواردي آنچه را در برابر ايـن ديـدگاه و    كند و احمد بن حنبل را مطرح مي

 .آورد، تقريباً متن نظر ماوردي است مي »گفته شده است«پس از عبارت 

ويژگي ديگر كتاب ماوردي آن است كه او به فراواني بـه آيـات قـرآن كـريم،     . 2-5

احاديث نبوي، اخبار روايت شده از صحابه و تابعان يا حتـي كسـاني از خليفگـان و    

آورد و در بسـياري مـوارد    كند يا آنها را به مناسبتي گواه مي رمانروايان استناد ميف

 تـر  كـم آورد، در حالي كه ابن فراء در كتاب خويش  هم بيت يا ابياتي از اشعري مي

 .يات و احاديث و اقوال و آثار پرداخته و شعر هم اساساً نياورده استآبه 

 راي امـام ابوحنيفـه سـتيز   آب حنفـي و  مذاهب با مذه ةماوردي بيش از هم. 3-5

ايجـاد   صـورت هدفمنـد   بهبيند يا حتي  هايي كه مي كند و از سويي در مناسبت مي

يا ذكر نكاتي از تاريخ كه بـه مناقـب آن امـام     )ع( كند، به بيان مناقب امام علي مي

شـود   ابن فراء چنين چيزي مشاهده نمـي اثر در حالي كه در . پردازد اشاره دارد مي

 .)همان(

است كه به هر حال ماوردي چند سالي بر ابن فراء تقدم زماني دارد و امكـان   اما نكته مهم آن

متعصبي است، كتابي دقيقاً با همان نام كتاب ماوردي نگاشته باشد كه هم  يدارد ابن فراء كه سنّ

در كـه   نـان چ .)2(و هم انتقادات ماوردي بر احمد بن حنبل را به نوعي محـو كنـد   )ع( مناقب علي

و يا حتي با نگرشي  »ضرورت«كنيم، بر مبناي قاعدة فقهي  آراي ابن فراء در كتاب نيز مشاهده مي

ي سـلطان از قـدرت، بسـياري از منهيـات را مجـاز اعـلام       ر، در صورت برخـوردا گيرتر آسانبسيار 

توان ايـن   نمي زيرا كاملاً پيداست كه ساختار و ادبيات هر دو كتاب به هم شبيه است و .)3(كند مي

  . از ديگري استمقتبس را انكار نمود كه به هر حال يكي 

كه خود فرزند ابن فراء است يادآور شده كه نخستين اثر ابن فراء در سـال   طبقات الحنابلهمؤلف 

  .)4(گذرانده است ق انجام يافته و در اين زمان ماوردي دوران اوج شكوفايي علمي خويش را مي 403
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  مباحث فقهي شناختي روشو الگوي نظري 

توان از يك چارچوب تئوريك قطعي سخن  پيرامون سياست چندان نميابو يعلي در مورد آراء 

گنجد تا فلسفه سياسي؛ بنـابراين   در قالب فقه سياسي مي تر بيشگفت، زيرا آنچه وي بيان داشته 

هـاي   دسـتگاه ويژگـي  . دوي باش ءتواند به طور كامل بيان كنندة آرا يك چارچوب نظري نمي هارائ

و در واقع انديشـيدن   دارددر نص يا سنت  يهرگونه انديشيدن، غايتاست كه فقهي اهل سنت آن 

دهـد و نـه چـارچوب     بنابراين، اين نص است كه به مباحث جهـت مـي  . است 1سازي معادل موجه

  .شود تئوريك به مثابه امري كه از بيرون به عنوان محمول، بر موضوع بار مي

كنند، ادامه حيـات   هاي فقهي كه با محوريت نص ديني عمل مي چنين دستگاه ، درن حالبا اي

اي  بر مبناي تفسير است كه روزنـه . و آن قابليت تفسيرپذيري نص است يك راه داردعقل در فقه 

ص فقه سياسي، در اجديد در فقه و به طور خ نظرياتبر همين اساس . شود به عالم انديشه باز مي

در نتيجـه در چنـين   . رود بـه شـمار مـي   ك ابتكار و نوآوري، بلكه تفسيري ديگر از نـص  واقع نه ي

متوني همواره شاهد آنيم كه فقها با ارجاعات فراوان به نص ديني و يا حداقل سنت نبوي، ناچارند 

 ـ . هاي خود را موجه سازند انديشه شكل ممكنبه هر   هبه بيان ديگر هر نوع تفسير از نص، بـه مثاب

بايد داراي ارجاعي در متن باشـد، در غيـر    ازاي خارجي در بيرون از آن است كه لزوماً مي بهيك ما

  .معادل تشريع و فاقد اعتبار خواهد بود اين صورت

نقـش محـوري در    »قيـاس «، در تفكـرات فقهـي اهـل سـنت     شـناختي  روشبنابراين به لحاظ 

ارتبـاطي مسـتحكم دارنـد و فقهـا      در فقه تمثيل و قياس .)5(سازي مباحث مطرح شده دارد هموج

و حجيـت آن را مـردود    نيستندنامند؛ فقهاي شيعه به اين قياس قائل  تمثيل منطقي را قياس مي

: 1، ج 1385دينـاني،  : ك.ر(دانند  شمارند ولي بسياري از فقهاي اهل سنت اين قياس را حجت مي مي

135(.  

 2برند، مقولة تمثيل و تحليل اسـتعاري  ميآنچه كه فقهاي سياسي معمولاً در اينجا از آن بهره 

كه فقيه بر مبناي آن، به روشي قياسي، پلـي ميـان    هستنددر واقع تمثيل و استعاره ابزاري . است

كارگيري يك نظام قدرتمنـد   چنين عملي براي فقيه مستلزم به. كند هات خود برقرار مينص و تفقّ

زيـرا در غيـر   . ا به اجزايي از نص ارجاع دهـد سازي است كه بتواند همواره مباحث مختلف ر هموج

  .محل ترديد خواهد بودروايي مباحث مطروحه  اين صورت

 ازدر ميان مكاتب فقهي نيز برخي به منابعي فراتر از نص تكيه دارنـد و همچنـين    ،با اين حال

امـا ابـن فـراء در چنـين     . كننـد  اسـتفاده مـي  سـازي   موجـه  بـراي  ،همانند نـص  ،اجتهاد شخصي

                                                 
1. Justification 

2. Metaphorology 
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دانـيم مكتـب حنبلـي در     گونه كه مي گنجد؛ ابن فراء از شاگردان مكتب حنبلي است و آن بي نميقال

تـا   ؛ترين مكاتب نسبت به اجتهـاد و رأي مجتهـد اسـت    ميان مكاتب فقهي اهل سنت يكي از بدبين

از نظـر اينـان هـر    . روند گراياني چون ابن تيميه از شاگردان همين مكتب به شمار مي آنجا كه سلفي

داشـته باشـد    )ص( خصوص زمانة پيامبر هي نسبت به صدر اسلام و بتر بيشحكمي كه قرابت زماني 

اي از صحابة پيامبر در هر مورد، بـر رأي علمـاي    بنابراين هر يافته. ي برخوردار استتر بيشاز اعتبار 

اسـاس   بر همين مبنا حنبليان معتقدند اهميت و اعتبـار خلفـاي راشـدين بـر    . ح استمتأخرتر مرج

دوري احمد بن حنبل از اجتهاد تا بدان اندازه بود كه ابن خلدون نيز . نوبت خليفه بودن ايشان است

  .)6()92: 1385گرجي، : ك.رنيز و ؛ 376: 2، ج 1382ابن خلدون، (در باب آن لب به سخن گشوده است 
  

  الگوي تمثيلي ابن فرّاء

اگـر از  . دارد سـابقه دوران تفكـر بشـري    ينتر سازي از قديم كارگيري روش تمثيل و استعاره به

اي هستيم گذر  هاي اسطوره فلاسفة پيشاسقراطي كه در مباحث آنان شاهد حضور گستردة تمثيل

وي در . هـاي تمثيلـي را در فلسـفة خـود ارائـه داده اسـت       نظام ترين كنيم، افلاطون يكي از قوي

معادل هر يك از اجزاي اجتماع، در آن كه كند  ميتشبيه واره خود، جامعه را به بدني  تمثيل اندام

هـا   در بدن، سر به ديگـر بخـش   كه چونگيرد  نتيجه مياز اين تمثيل افلاطون . اند بدنعضوي از 

شاه تمام عيار اسـت،   راند، در اجتماع نيز شاه كه مظهر عقلانيت، و در واقع يك فيلسوف فرمان مي

  .بايد به ديگر اجزاي اجتماع حكم براند مي

ال ـبه عنـوان مث ـ . ندپذيرفتبسيار تأثير فه و انديشمندان اسلامي از اين نوع نظام تمثيلي فلاس

كنـد كـه درمـان درد مـردم در      علي سينا در فلسفه سياسي خود، حاكم را به طبيبي تشـبيه مـي   بو

بـا ايـن حـال در چنـين نظـامي      . زيرا اوست كه داناي كل است و بر علوم احاطـه دارد  ؛دست اوست

گونه كه مراجعة بيمار به طبيب از روي اختيار است و نه اجبار، مراجعـة   ايي ندارد؛ زيرا هماناجبار ج

بنـابراين در نظـام   . از روي اختيار مردم باشدبايد بايد بر مسند قدرت باشد نيز  مردم به دانايي كه مي

  .ستيد، استعاره از حاكم داناآ استعاري ابن سينا هركجا كه سخن از طبيب به ميان مي

اما تفاوتي كـه ميـان   . مباحث ارائه شده است بسطهاي فراواني جهت  در ميان فقها نيز تمثيل

هـا   هاي فلسفه سياسي و فقه سياسي وجود دارد در اين است كه در فلسفه سياسي تمثيـل  تمثيل

هـا لزومـاً    فقهي، تمثيـل  موارداما در  .از نوع عقلي و خيالي است؛ همچون تمثيل طبيب ابن سينا

هاي عقلي و خيالي، به مثابه عـاملي در نظـر گرفتـه     بايد ارجاعي در درون نص بيابند و تمثيل مي

هـاي   هـاي فلسـفي را تمثيـل    توان تمثيل به بيان ديگر مي. شوند كه در بيرون از نص قرار دارد مي

  .هاي مقيد ناميد هاي فقهي را تمثيل آزاد و تمثيل
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م ادراكـات اعتبـاري،   ه ـ، در بحـث م و روش رئاليسـم اصول فلسـفه  علامه طباطبايي در كتاب 

ايـن  بايد به علوم حقيقي متصـل باشـند؛ در غيـر     ها به مثابه علوم اعتباري، مي اعتقاد دارد تمثيل

علوم موقت و قراردادي و در واقـع نـوعي    ءچند اعتباريات جز هر. اعتباري نخواهند داشت صورت

به يك حقيقت مسلم و قطعي در عالم خـارج ارجـاع داشـته     اند، اما اين استعاره لزوماً بايد استعاره

طبق نظر علامه اين اسـتعاره بايـد    .)7()151: 1373طباطبايي، (است  »شير«مثال علامه تمثيل . باشد

چـرا   .اسـتفاده شـود  تواند در مورد يك فرد ترسو  در مورد فردي به كار رود كه شجاع است و نمي

  .ندارد در اين صورت اين استعاره اثريكه 

هـاي عقلـي همچـون مـورد بـالا       همچون علامه طباطبايي، تمثيل اي بنابراين در ميان فلاسفه

هاي فقهـي كـاملاً وابسـته بـه درون نظـام       توانند در استدلالات فلسفي به كار روند، اما تمثيل مي

عبـد و  ند از تمثيـل  ا هاي فقه سياسي ما عبارت به عنوان مثال تمثيل. هستندفقاهتي و نص محور 

مولي، تمثيل وقف، تمثيل قضاوت، تمثيل نماز جماعت، تمثيل مكاسب، تمثيل امر بـه معـروف و   

  .يابند كه همگي در درون دستگاه فقهي معنا مي. . . نهي از منكر و 

نـوعي   او الاحكام السـلطانيه پردازد، كتاب  ابن فراء با ادبيات فقها به بيان آراء خود مي كه با آن

هاي آزاد  تواند باشد كه وي را از تمثيل رود؛ و اين خود مبناي ديگري مي شمار مي به نامه سياست

نويسـان در بهتـرين    نامه سياستفيلسوفان سياسي اهل تفكرند، در حالي كه . عقلاني دور نگه دارد

خواجـه   نامـه  سياسـت مثل ( نامه سياستمحور اصلي تحليل . پردازند حالت به تأمل در امر سياسي مي

كند كه راه  نويس تمام هم خود را مصروف اين امر مي نامه سياست. رواست فرمان )الملك طوسينظام 

تر، بهترين شيوه حفظ قدرت سياسي را نشان دهـد و در ايـن    روايي، يا به بيان دقيق و رسم فرمان

دهـد   هاي ديگر حيات اجتماعي را در خدمت قدرت سياسـي قـرار مـي    ون و ساحتئراه تمامي ش

  .)1: 1387يي، زا لك(

فقيهي كه به سياست پرداخته است، از نظـامي تمثيلـي بـراي بيـان آراء      در مقامابن فرّاء نيز 

احيـاء مـوات و   «از تمثيـل  بـا اسـتفاده   او در مباحـث خـود هماننـد مـاوردي     . گيرد خود بهره مي

 )8(ن مـواتي بر اين تمثيل، هر كس زمي بنا. پردازد سياسي خود مي ةبه بسط نظري »ها استخراج آب

در ايـن تمثيـل،   . را احياء كند، مالك آن خواهد شد؛ خواه به اذن امام باشد و خـواه بـدون اذن او  

. دارد حكومت همچون ملكي است كه حاكم با تصرف و احياء آن، مالكيت خود را بر آن اعلام مـي 

. اي نوعي اقتدارگرايي سياسي خواهد بـود  در نتيجه بديهي است كه حاصل چنين انديشه سياسي

. ملك خـود درآورده اسـت  تحاكم، نه نماينده مردم، بلكه يك مالك بزرگ است كه حكومت را به 

اوج سياست تغلبي آنجاست كه . اين نظريه در فقه سياسي اهل سنت به نظريه تغلب مشهور است

اي حكمراني كند و در عين حال از  طقهاميري خروج نمايد و بدون اذن امام و به زور و غلبه، بر من

  .مشروعيت نيز برخوردار گردد
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 ؛احياء تنها به اذن امام جـايز اسـت  معتقد است دارد كه  بيان مي را ابوحنيفه نظر ابتداماوردي 

ليس الاحد الا ما طابت به نفس امامه؛ براي هيچ كس چيزي نيست، جز آنچه «: زيرا پيامبر فرمود

انما للمرء ما طابت «: چنين آورده است اين حديث را ايننيز طبراني  .»اشدامامش بدان خوشنود ب

هيثمي با نقل مجدد آن، روايت را به همين نقل طبرانـي مسـتند سـاخته اسـت      و »به نفس امامه

  .)33: 7، ج 1415طبراني، (

؛ )9(من احيا ارض مواتا فهي لـه «فرمود  )ص( اين سخن كه پيامبرماوردي معتقد است در ولي 

، دليلي بر اين است كه حصول مالكيت بـر  »اي را زنده كند، همان از آن اوست هركس زمين مرده

  .)354: 1383ماوردي، (اراضي موات تنها مشروط به احياء است و نه اذن امام 

چگونگي احياي چيـزي كـه قصـد احيـاي آن را دارنـد، بـه عـرف         ،به هر حال در تمثيل احيا

روزگار خـويش در ايـن بـاره     ةشد باب ارجاع به عرف شناخته از) ص(رپيامبوابسته است؛ چرا كه 

ماوردي بر همين مبنا معتقد . ه استو آن را مطلق آورد ههيچ قيد و وصفي را با احياء همراه نكرد

است اگر هدف از احياي موات، احياي آن براي سكونت گزيدن باشد، ايـن احيـاء بـه برپاسـاختن     

گيري ساختماني است كه سـكونت در   ابد؛ زيرا اين كار حداقل شكلي ديوار و سقف زدن تحقق مي

بدين ترتيب وي مالكيت را با توجه بـه احيـاء، مشـروط بـه سـه      . پذير باشد آن براي انسان امكان

: همـان (كند كه بر اساس آن احياگر در صورتي مالك موات خواهد شد كه آن را آباد كند  شرط مي

چگـونگي احيـاء در   « :گويـد  آورد و مـي  وردي شـروطي در نظـر نمـي   اما ابن فراء برخلاف ما .)355

صورتي كه هدف از احياء سكونت است، در اختيار گرفتن زمين به وسيلة بناي يك چهار ديـواري  

»است و ساختن سقف در آن لازم نيست
در پـاورقي همـان صـفحه     وي. )209: 1403ابن فـراء،  ( )10(

  :آورد ي از پيامبر استناد كرده، ميبراي اعتباربخشي به سخن خود، به حديث

من احيي أرضاً مواتاً فهـي لهـو؛   « :آمده گونه كه در قول نبي صلي االله عليه و سلم و آن

و در ادامه  )209: 1403ابن فراء، ( »كه زمين مواتي را احياء كند، آن زمين از آن اوست كسي

شـود، و   ياء محقـق مـي  مشخص است كه در اينجا ملك موات تنها با اح« :نويسد چنين مي

  .)209: همان( »نيازي به اذن امام وجود ندارد

در آثـار احمـد بـن حنبـل،      سپس براي متواتر نشان دادن حديث فـوق، بـه ذكـر آن   فراء ابن 

با طرح اين الگوي تمثيلي جـدا از طـرح    او .)209: همان(پردازد  مي. . . نسائي، ابن حبان، بخاري و 

در نظر او حاكميت همچون ملك . كند مي تبيينه سياسي خود را نيز اي فقهي، بنيان نظري مسئله

مايشائي است كه حاكم آن مالك آن است و بنابراين فرمان نهايي در محـدودة چنـين ملكـي بـه     

  . مالك آن تعلق دارد
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نكته مورد توجه اين است كه در نظريات فقهي اهل سنت، امير استكفاء از آنجا كـه بـه حكـم    

توانـد در امـور شـرعي نيـز مداخلـه       برخوردار است و لذا مي هممشروعيت شرعي خليفه شده، از 

از آنجا كه به زور غلبه و شمشير به قدرت رسـيده و اسـتيلاي خـود را بـر      ،اما امير استيلاء. نمايد

يك منطقه از خلافت اسلامي ثابت كرده است، از مشروعيت ديني برخوردار نيست و خليفه تنهـا  

بنابراين امير استيلاء تنها . كند اسي وي بر بخشي از خلافت اسلامي را تأييد ميغلبه و رياست سي

  .از شأن سياسي برخوردار است و نه شأن مذهبي

نه تنها حاكمي كه با تغلب و استيلاء به قـدرت رسـيده از مشـروعيت     ،اما در نظريات ابن فراء

به افراد مختلـف  نيز ارت حج را تواند مناصب شرعي مهمي چون ام شرعي برخوردار است، بلكه مي

رسد اين نكته يك چرخش پارادايمي مهم در فقه سياسي اهل سـنت بـه    تفويض كند؛ به نظر مي

توان شاهد اين بود كـه نظريـات سياسـي اهـل سـنت از       به يك معنا مي .)20: همان( رود شمار مي

ال از آنجـا كـه ابـن فـراء     با اين ح ـ. اند محدودة نص فراتر رفته و حوزه عمل را نظر مرجح دانسته

متـدولوژي مباحـث   كـه   ايـن دارد و با توجـه بـه    مباحث خود را در چارچوب فقه سياسي بيان مي

توان مباحـث ابـن فـراء را     هستند، سؤال اساسي اين است كه آيا مي 2و ارجاعي 1فقهي متن محور

لضـرورات تبـيح   ا«رسد تنهـا قاعـدة فقهـي     بندي نمود؟ به نظر مي در چارچوب فقه سياسي طبقه

»المحظورات
گذارد، اما بايد توجـه داشـت    است كه دست فقها را در تعليق احكام فقهي باز مي )11(

ضرورت تنها بـه  «اند، بلافاصله پس از آن به قاعدة فقهي  كه فقها هرجا كه بدين قاعده اشاره كرده

نـي قاعـدة دوم جلـوگيري از    توجيـه عقلا  .)468: 11، ج 1367حر عاملي، (اند  اشاره نموده »مقدار نياز

پيرامون تشـكيل حكومـت، تنهـا    ابو يعلي با اين حال در مباحث قاضي . استاحكام فقهي انحراف 

ده است، بلكه در فقه سياسي ابـن فـراء حنبلـي گـويي     شقاعدة ضرورت باعث رأي او به استيلاء ن

  .دگرد استيلاء خود به قاعده بدل مي

   

  ي تمثيلسياسي ابن فراء بر مبنا ةانديش

در نظـر او  . نهـد  دهد، تئوري سياسي خود را بنيـان مـي   ابن فراء بر مبناي تمثيلي كه ارائه مي

ابـو  . توان بر آن حكم رانـد  سرزمين همانند ملك موات و بايري است كه در صورت احياي آن، مي

 ـ. رسـد  تغلب در انديشه سياسـي خـود مـي    ةيعلي بر همين اساس به نظري تغلـب بـا يـك     ةنظري

بنـابراين وجـود   . حكومت اساساً لازم و ضروري است: كه شود و آن اين فرض اساسي آغاز مي شپي

  .از نبود آن است بهتر هر نوع حكومتي

                                                 
1. Text  Oriented ـ 

2. Referential  
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توان هم در انديشه سياسـي شـيعه و هـم در ميـان اهـل سـنت        قاعدة ضرورت حكومت را مي

تبديل شـد كـه بالاصـاله     اي مشاهده كرد؛ با اين تفاوت كه اين قاعده در ميان اهل سنت به قاعده

طبق اين نظريه هـر شخصـي،   . داراي مشروعيت است و بر همين مبنا سر از نظريه تغلب در آورد

ولو به زور و تغلب توانسته باشد بر ديگر افراد غلبه كند و مسـلط شـود، حكومـت وي مشـروعيت     

  .و بر ديگران واجب است كه از حاكم پيروي كنند دارد

از نظـر وي  . پـردازد  تغلـب مـي   ةام تمثيلي خود، به توجيه تئوريك نظريفراء بر مبناي نظابن 

حكومت نيز مانند ملك مواتي است كه هر كس بتواند بدان برسد و آن را محصور خود كند، حـق  

فـرض   پيش در ابتدا پذيرد كه البته چنين امري در صورتي تحقق مي. مالكيت بر آن خواهد داشت

در نتيجه از آنجا كه تشكيل حكومت يك ضـرورت اسـت، و   . دضرورت حكومت لحاظ گرديده باش

وجود آن ولو به استبداد، مرجح بر نبودن آن است، بنابراين نخستين كسي كه موفق بـه تشـكيل   

  .دولت گردد، حكومت وي مشروع است

در اين شرايط شروطي را براي حاكم و يـا حكومـت در نظـر    ابو يعلي مشخص است كه قاضي 

ابـن فـراء حنبلـي يكـي از     . كنـد  نتيجه زور و غلبه شمشير براي وي كفايت مـي ه است؛ در گرفتن

بـه همـين دليـل اسـت كـه او بـا       . رود پردازان سياست غلبه و تغلب به شمار مـي  نظريهترين  مهم

هـاي   ماوردي، در جايي كه ماوردي چهار اصـل را بـه عنـوان ويژگـي     الاحكام السلطانيهبازنويسي 

در شـرايطي كـه غلبـه بـا شمشـير اسـت،       «فراء با ذكـر ايـن جملـه كـه     ابن شمارد،  خليفه برمي

دهد كـه در نظـر او زور    ، نشان مي)75: 1384قادري، ( »شود هاي عدل، علم و فضل ساقط مي ويژگي

  .شمشير بيش از صلاحيت و عدالت حاكم اعتبار دارد

د و بر مبناي اسـتيلا  شو خوانده مي »قائم بالسيف«امام مورد نظر ابن فراء همچون امام زيديان 

، امـا  )53: همـان (رسد، با اين تفاوت كه هدف امام زيديه غلبه براي استقرار حق است  به قدرت مي

بدين ترتيب ابو يعلي با اشاره به روايتـي از عبـدوس   . امام ابن فراء صرفاً در پي كسب قدرت است

غلبه كند و خود را خليفـه   كسي كه به زور شمشير بر مسلمانان« :كند بن مالك قطان، توصيه مي

و امير المؤمنين بنامد، بر هيچ كس از مسلمانان كه به خدا و روز قيامت ايمان دارند جايز نيسـت  

چنـين كسـي، نيـك يـا     . او را امام خود بدانند سر بر بالش بگذاردكه  اينكه حتي يك شب بدون 

  .)20: 1403ابن فراء، ( »فاجر، امير مؤمنان است

گرفـت تنهـا    چه در جوامع اهل سنت بر مبناي چنين تفكـري شـكل مـي   مشخص است كه آن

ميانه چنـان   ةتغلب بر انديشه دور ةتأثيرات نظري. اي بسته و تهي از هر گونه اظهار نظر بود جامعه

و از . ـ خصوصي خـود اهتمـام نداشـتند    در التزام به احكام ديني شوكت سلاطين ذيغالب بود كه 

در تدبير نظم و مصالح عمومي كه در اجراي شـريعت نهفتـه بـود،    سوي ديگر قدرت و شوكتشان 
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راه حلي كه براي خروج از اين تعارض ارائه شده بود ايـن بـود كـه    . نمود لازم و اجتناب ناپذير مي

انديشمندان مسلمان، حضور استيلايي سلطان فاجر را بنا به ضرورت و عموم نفـع آن پذيرفتنـد و   

او، از آن روي كه از باب اضرار نفس و عصيان در برابر تكاليف الهي دربارة مصالح و اعمال شخصي 

و بـدين ترتيـب اسـت كـه شـاهد       .)212: 1382فيرحي، (فردي است، داوري را به روز جزا وانهادند 

  .ات تقديرگرايانه در انديشه سياسي اين دوره هستيمتفكرظهور 

ند، متأثر از فقه حنبلـي بـود كـه بـر     داشت آنچه كه ابن فراء يا كساني چون ابن تيميه بيان مي

ابن تيميه نيز كه چنـدان  . بود پديد آوردهمبناي آراي احمد بن حنبل، مذهبي با گرايشات سلفي 

به صلاحيت سلطان اعتنايي نداشت، معتقد بود اجتماع قدرت و صلاحيت شخصي در بـين مـردم   

خلفـاي راشـدين همـواره    و  )ص( سابقه است و به همين لحاظ، حضرت رسـول  بسيار اندك و كم

ابـن  (ناگزير بودند كه امور حساسي چون امارت سياسي و نظامي را بـه افـراد فـاجر واگـذار كننـد      

خـدايا مـن از چـابكي و زيركـي     «گفـت   وي با نقل سخني از خليفه دوم كه مـي  .)16: 1969تيميه، 

خـود دربـارة تقـدم    ، بـه طـرح ديـدگاه    »كـنم  ثق به تو شكايت مـي وفاجر، و عجز و ناتواني افراد م

پـردازد و   پيشـگان و صـالحان ضـعيف در امـارت و ولايـت مـي       شـوكت بـر امانـت    قدرتمندان ذي

  : نويسد مي

تـر و ديگـري    پيشـه  هرگاه دو نفر براي تصدي ولايت مورد نظر تعيين شود كه يكي امانـت 

 آن دو تقـدم خواهـد داشـت؛ بنـابراين در     تـرين  ضـرر  قدرتمندتر است، سودمندترين و كم

، فـرد قدرتمنـد فـاجر بـر     ]و امور سلطاني كه مبتني بر نيروي نظامي بود[ها  امارت جنگ

، سؤال شـد  ]بن حنبل، رئيس مذهب حنبلي[از امام احمد. ضعيف عاجز و امين تقدم دارد

يك از دو امير، يكي قوي فاجر و ديگـري ضـعيف صـالح، رجحـان دارنـد؟ وي در       كه كدام

است كه قوت و شوكتش به نفع مسلمانان است، و فسق و  اما فاجر قوي چنان: پاسخ گفت

ولي صالح ضعيف كسي است كه صلاحش به نفع خود او، . فجورش به زيان نفس و خود او

همـراه قـوي فـاجر    ] نفـع مسـلمانان را بگيريـد و   [پس . و ضعفش به زيان مسلمانان است

و  »هذا الدين بالرجـل الفـاجر  ان االله يؤيد «: فرمود )ص( پيامبر. باشيد و در كنار او بجنگيد

  .)22ـ  16: همان( »با قوام لاخلاق لهم« :در روايت ديگري اضافه شده است

رسد، اما آيـا بـه    آنچه كه ابن تيميه در اين باره آورده است در نگاه نخست منطقي به نظر مي

سي اهـل  سيا ةرسد انديش راستي هرگونه قوت در سياست با فجور اخلاقي قرينه است؟ به نظر مي

پـردازي   نظريـه هر گونـه  فرض مسلم انگاشته و باب  سنت در دوره ميانه چنين چيزي را يك پيش

به همين دليل ابن تيميـه بـا ارجـاع بـه     . را مسدود اعلام نموده است »حاكم قوي صالح«پيرامون 

 ايـن  كنـد، همچـون او   ثق به خـدا شـكايت مـي   وسخني از خليفه دوم كه از عجز و ناتواني افراد م
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سخن را مفروض انگاشته و آن را بنياني براي طـرح مباحـث خـود پيرامـون شـرايط حـاكم قـرار        

لزوم تقديم الاكفاء؛ ضـرورت تقـدم شـخص    «بنابراين در اين دوره با پيش كشيدن قاعدة . دهد مي

معادل فاجر بودن گرفته شـد و در نهايـت وجـود     »كفايت سياسي«در امارت و سياست،  »باكفايت

  .غيرضروري ساختبراي وي را  شرايط فردي

امير صاحب شـوكت و قـدرت، نبايـد بـه     در مورد ابن فراء بر مبناي همين قاعده معتقد است 

آنچه وي در امور خصوصي خود به حرام مرتكب شده است توجهي كرد و بر همين اسـاس ادامـه   

شـود و جنـگ    خواري و بدمستي شناخته شد، امارتش ساقط نمي هرگاه اميري به شراب« :دهد مي

امور خصوصـي و مربـوط بـه نفـس او     ... ها و  كننده زيرا كه استعمال مست. در ركاب او لازم است

  .)20: 1403ابن فراء، ( »هستند كه از وظايف سلطاني جداست

اصـول ثابـت بـه شـمار     كـه  در دستگاه فقهي ابن فراء قواعد فقهي كه بنابراين مشخص است 

كه به عنصـر اساسـي    شدهنتيجه نوع خاصي از فقه سياسي ارائه روند، دچار تغيير گشته و در  مي

  .شود انديشه سياسي اهل سنت تبديل مي

شـاخص مشـترك   تـرين   مهم. هاي سياسي تغلبّي در صدد توجيه وضع موجود هستند انديشه 

بنـابراين ايـن   . ها، توجيه تغلّـب، اسـتبداد، حكومـت زور و منـافع خودكامگـان اسـت       اين انديشه

  .)4: 1387زايي،  لك( »الحقّ لمن غلب«ان همواره معتقدند كه انديشمند

 البته .است »عدالت«نويسان مفهوم  نامه سياستيك موضوع مشترك ميان فيلسوفان سياسي و 

فيلسـوفان سياسـي    عـدالت نـزد  . داردتفسير و برداشت هر كدام از اين دو نحله با ديگري تفاوت 

هـا   نامـه  سياسـت آفرينش وجود دارد، در حـالي كـه در   كه در مجموعه  استبه نظمي ناظر قديم 

گيرد كه توجه به تغلب يا سلطه سياسي دارد و نه بـه فضـيلت و    عدالت در درون گفتاري قرار مي

  .نگرد انداز به مباحث خود مي چشمهمين با  نيزابن فراء حنبلي  .)همان(سعادت در جامعه 

فاجر از مشروعيت برخوردار است و لـذا هـيچ   امير خواه عادل و خواه  ،چنين تفكري ةدر نتيج

پيامد منطقي چنين مدعايي كه از سياست نظـري  . يك از مردم حقي براي خروج عليه وي ندارند

و تمـام   ندارنـد  »حـق «يافت اين بود كه اساساً مـردم چيـزي بـه نـام      به سياست عملي تسري مي

  .شود تعريف مي »كليفت«امورات مربوط به امور نوعيه و عمومي مسلمانان در قالب 

او . توان رد پاي آراء احمد بن حنبل و تأثير آن بر ابن فراء را مشاهده كـرد  در اين نظر نيز مي

  :معتقد بود

كسي كه به امامي از ائمه مسلمانان كه مردم، به هر جهـت، اعـم از رضـايت يـا غلبـه، بـه       

. صـاي مسـلمانان را شكسـته   اند، عصيان كنـد، ع  خلافت او اقرار كرده و گرد او فراهم آمده

جنگ و خروج . است رفتههرگاه چنين كسي در اين حالت بميرد به مرگ جاهليت از دنيا 
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گري است كـه   عليه سلطان براي احدي از مردم جايز نيست و اگر كسي چنين كند، بدعت

اطاعت از كسي كه به اجتماع و رضـايت  . بر غير سنت و طريق مسلماني گام برداشته است

شـود، واجـب و لازم    منين ناميده مـي ؤو يا به غلبه و زور به خلافت نشسته و اميرالممردم 

  .)254: 1382فيرحي، (است 

. گونه كه گفتيم چنين نظري به عنصري غالب در انديشه سياسي اهل سنت تبديل شـد  همان

لـب؛  نحن مع مـن غ «و بر اين اساس اهل سنت بر مبناي سخني از عبداالله پسر خليفه دوم، شعار 

  .را سر دادند »ما همواره در كنار شخص غالب هستيم

  

  رهبري سياسي در انديشه ابن فراء ؛ امامت، ولايت و امارت 

تـري   گرايانه سياسي ابن فراء پيرامون رهبري سياسي در مقايسه با ماوردي خصلت واقع ةنظري

هفت شرط را براي  »متشرط شايستگان اما«خود، ذيل عنوان  الاحكام السلطانيهماوردي در . دارد

نكته جالب توجه اين است كـه مـاوردي نخسـتين شـرط را عـدالت و دومـي را       . شمارد امام برمي

ديگر در نظر ماوردي دارا بودن صـلاحيت از اهميـت برخـوردار     عبارتد؛ به دان دانش و اجتهاد مي

 4ط ماوردي را بـه  بيند و لذا شرو اما ابن فراء مشروعيت سلطان را در گرو غلبه شمشير مي. است

  .)37ـ  28: 1403ابن فراء، (دهد  شرط تنزل مي

 ـ ،ابن فراء شروط : ك.ر(وم مناسـبات درونـي منطـق قبيلـه اسـت      برخلاف ماوردي، مؤيد و مقّ

يعني همان مواردي كه اصالت را نه به دانش و صـلاحيت، بلكـه بـه غلبـه و      .)123: 1384جـابري،  ال

براي ابن فراء قريشي بودن است و سپس برخـوردار بـودن   بنابراين شرط نخست . دهد شمشير مي

از صفات لازم براي قاضي، توانمند بودن به تـدبير جنـگ و صـلح و سياسـت مـردم و برپاداشـتن       

مـاوردي،  (حدود و مقررات كيفري در اسلام و سرانجام برتر بودن بر ديگـران از نظـر علـم و ديـن     

1383 :23(.  

  

  وجوب امامت در جامعه

نصب امـام  «كند كه  خود را با اين جمله آغاز مي الاحكام السلطانيهفصل امامت كتاب ابن فراء 

را كـه در رأس   ، اجتمـاعي )ص( پيامبرو سپس با نقل حديثي از  .)19: 1403ابن فراء، ( »واجب است

گيـرد كـه لازم اسـت     و نتيجـه مـي   داند ميدارد به دور از فتنه  قرارآن امامي داراي اطاعت مردم 

  .از فقدان آن بهتر است ،خوب يا بد ،وجود آن ودر رأس جماعت وجود داشته باشد  امامي

مـورد   »امـام «ابن فراء همانند بسياري از انديشمندان اهل سنت رهبر سياسي را با عنوان كلي 

شـود، داراي بـار    اهل تشيع از اين اصـطلاح افـاده مـي   نزد دهد كه بر خلاف آنچه  خطاب قرار مي
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هنگامي كه  در مقابل،. تواند شامل انواع خاصي از رهبري سياسي باشد ت و ميارزشي خاصي نيس

بـه كـار   تعريف خاصي از رهبـري و امامـت   را با اصطلاحات اين گويد،  از ولايت و امارت سخن مي

  .برد مي

  

  انواع ولايات و امارات

را كـه بـراي   ابو يعلي همانند نظريات غالب اهل سنت در باب ولايت خليفه، چهار نوع ولايـت  

ولايـت عـام در   . 2. ولايت عام در اعمال عامه. 1 :شود برشمرده است امام از سوي خلفاء صادر مي

 .)28: همان(ولايت خاص در اعمال خاصه . 4. ولايت خاص در اعمال عامه. 3. اعمال خاصه

الـت  حق دخدر قالب از سوي خليفه  كهدر واقع نوعي وزارت بوده  »ولايت عام در اعمال عامه«

بـرهمين مبنـا چنـين كسـي را وزيـر تفـويض نيـز        . شـده اسـت   در تمام امور به كسي واگذار مي

  .گيرد قرار ميهاي سلطاني متأخرتر  صدر اعظم در نظام در رديفكه  ندخواند مي

نيز در نظر ابن فراء امارتي است كه طبق آن امير از طرف خليفه  »ولايت عام در اعمال خاص«

  :خود بر دو قسم استچنين امارتي . نديك منطقه خاص برقرار ك نوعي خلافت كوچك در

امير استكفاء، به نيابت از خليفه بر مسند قرار گرفتـه اسـت و بـه همـين      :امارت استكفاء) الف

كـه اميـر اسـتكفاء،     استمشخص . ارددليل تمامي كاركردهاي خليفه را در منطقه فوق بر عهده د

اي ولايت شرعي نيـز هسـت؛ زيـرا مسـتقيماً از سـوي خليفـه       علاوه بر داشتن ولايت سياسي، دار

منصوب گرديده و از آنجا كه خليفه متولي امور مذهبي نيز هست، ولايـت وي بـه اميـر اسـتكفاء     

  .گردد منتقل مي

امير استيلا منصوب خليفه نبوده و بنا به غلبه شمشـير توانسـته اسـت در     :امارت استيلاء) ب

بنابراين خليفه از باب اضـطرار  . ذ خليفه امارتي براي خود ايجاد كنداي از مناطق تحت نفو منطقه

  .)37: همان(رساند  دهد و امارت وي را به تأييد حكومت مركزي مي به وي فرمان مي

امـارت دوم از   در نظريات اهل سنت تفاوت ديگر چنين امارتي با نوع نخست در اين است كـه 

بنابراين از انجام امـور   .يجاد گرديده، ولايت شرعي نداردآنجا كه به زور شمشير و نه نصب خليفه ا

  .شرعي خليفه همچون خواندن نماز جمعه و نصب قاضي بركنار است

است نيز از نظر ابن فراء اموري همچون قضاوت،  »ولايت خاص در اعمال عامه«ولايت سوم كه 

 آخـرين نـوع  . گيـرد  ينقيب لشگريان، حمايت از ثغور، مستوفي خراج و توليت صـدقات را دربرم ـ 

نيز امور عامه همچون حج و جهاد در يك منطقه را شامل  »ولايت عام در امور عامه«ولايت، يعني 

  .)30: همان(شود  مي
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، نوعي رهبري سياسـي اسـت   ابو يعليگونه كه مشخص است ولايت در نظر قاضي  بنابراين آن

خليفـه   ةمـارتي يـا بـا اراده اولي ـ   چنـين ا . شود ق ميكه به نمايندگي از سوي خليفة مركزي محقّ

از ميـان ايـن ولايـات،    . صورت پذيرفته است و يا تأييد استيلاي اميري صاحب شوكت بوده اسـت 

آن نيز، امارت استيلاء نقطه عزيمت مباحث ابـن   در موردولايت دوم، يعني ولايت عام در خاص و 

  .نهد ا بنيان ميفراء قرار گرفته و بر مبناي آن انديشه سياسي حاكم محور خود ر

  

   گيري نتيجه

اگر يك بار ديگر به مقدمة مقاله بازگرديم، و متن مقاله را نيز در نظر داشـته باشـم، مشـخص    

در . دهـد  خواهد شد كه ابن فراء حنبلي نظام معرفتي خود را بر مبناي توجيه قـدرت سـامان مـي   

او  ،بر همـين اسـاس  . فتي استتوان گفت، نظام سياسي براي ابن فراء، مقدم بر نظام معر واقع مي

اي، انديشـة   بـديهي اسـت در چنـين نظـام معرفتـي     . دارقرار د اودر كانون مباحث همواره قدرت 

هاي اخلاقي براي ابن فراء چنـدان از   مؤلفه. يابد تا خصلتي اخلاقي سياسي، خصلتي رئاليستي مي

رگاه امير صاحب شوكتي به اهميت برخوردار نيستند، و به همين جهت است كه از نظر ابن فراء ه

شـود، بلكـه رعيـت بايـد در ركـاب و       خواري و بدمستي شناخته شد، امـارتش سـاقط نمـي    شراب

  .بردار او باشند فرمان

توان برداشت نمود كه در نظر او ركن اساسي نظام سياسي  گونه مي هاي ابن فراء اين از نگاشته

مارت استيلا در نظريه سياسي تغلـب  بنابراين ا. شود در شخص سلطان صاحب شوكت خلاصه مي

نقطه عزيمت نظريه تغلـب اسـت و در واقـع     ،امارتاين نوع از اهميت زيادي برخوردار است؛ زيرا 

  .گيرند هاي اسلامي بر مبناي اين اصل شكل مي سلطنت

در نظر ابن فراء حاكميت همچون ملك مايشائي است كه حـاكم آن مالـك آن    گفتيم تر پيش

نتيجه اساسـي ايـن   . فرمان نهايي در محدودة چنين ملكي به مالك آن تعلق دارد است و بنابراين

ابن فراء حنبلـي نيـز بـه    . توجيه نظري، همان اقتدارگرايي موجود در فقه سياسي اهل سنت است

، بـيش از عـدالت و   سلطان شوكت و قدرت همثابه بخشي از جريان كلي فقه سياسي اهل سنت، ب

  .دهد اهميت مياو اخلاق 

 »كفايـت «د، كنامام تأكيد  »دانش«و  »عدل«بر كه  در نهايت فقه سياسي اهل سنت، به جاي اين

امام يعني قدرت دفاع از دارالاسلام در برابر تهديد خارجي و قدرت بر دفع و منع بـروز   »شوكت«و 

فتنه و جنگ داخلي و پاره پاره شدن سرزمين اسلام و به عبارت ديگر، حفظ اسـتقلال و وحـدت   

بنـابراين اگـر كسـي حتـي بـا اعمـال زور و غلبـه و        . ددان محور ميرا اجتماعي و سياسي جماعت 

، كفايت و شوكت لازم را تحقق بخشد و بـه عبـارتي تحقـق جماعـت را همـوار      »سيف«استيلاء به 
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زمام قدرت را به دست نياورده باشد، ولي بـه دليـل كـاركردي كـه      »شرعي«كند، گرچه به طريق 

 »فـاجر «از او واجـب اسـت، حتـي اگـر      »اطاعت«او را به رسميت خواهند شناخت و  دارد، جماعت

در اين ميان عدل و ظلم امام مطـرح نيسـت و ظلـم امـام زيـاني بـه تحقـق جماعـت وارد         . باشد

در نتيجه  .)4: 1385انصاري، ( »امام ظالم بهتر است از نبود امام و حاكم در جامعه«كند، چرا كه  نمي

در واقـع،  . نديشه سياسي سني، سلطنت و سلطان چه جائر و چـه عـادل قـرار دارد   در مركز ثقل ا

انديشه سياسـي تغلبـي   پس از ابن فراء  .نظم سلطاني مفروض گفتمان انديشه سياسي سني است

در ميان اهل سنت چنان گسترده شد كه انديشمندان سياسي اهل سنت پا را از اين فراتر نهادنـد  

، اطـاعتش  تـر  بـيش ؛ هـر كـس زور و قـدرتش    »ت وطاعه وجبت طاعتهمن اشتد«: و معتقد شدند

تـوان از تأثيرگـذارترين فقهـايي دانسـت كـه       ابن فـراء را مـي   .)362: 1384جابري، ال(تر است  واجب

با تقدم دادن قـدرت و   ابو يعلي. هاي اساسي نظريه استيلاء در ميان اهل سنت را طرح افكند مايه بن

. انش، عملاً فقه سياسي اهـل سـنت را بـه دام نـوعي اقتـدارگرايي كشـاند      امر واقع، و فرع دانستن د

در فقـه سياسـي شـيعه    كـه   چنان ،بديهي است با وجود معيار دانش و عدالت، به مثابه شرايط حاكم

در حـالي  . شاهد آن هستيم، حاكم در نهايت مقيد به اصولي پيشيني نسبت به قدرت خواهد گشـت 

. ر دانش و معرفت، عملاً فقه سياسي به ابزار توجيه قدرت بدل خواهد شدكه با تقدم زور و استيلاء ب

هايي كه در جهت تئوريزه كردن قدرت استيلائي در فقه سياسي  از اين جهت، ابن فراء با تمام تلاش

  . كشاند ت دانش را به سياقي سراسر اعتباري، به زاويه مييدهد، در نها اهل سنت انجام مي

  

 نوشتپي

ابن فراء نيز مورد استفاده ابن تيميه قرار گرفته  ابطال التأويلات الاخبار الصفاتاست كتاب گفتني . 1

  .است

ابن . اند رسد شاگردان احمد بن حنبل هريك به نوعي گوي افراط را از استاد خويش ربوده به نظر مي. 2

ابن حنبل در مناقب ا رنمود تا آنچه تمام گرايي را به اوج رساند، و ابن فراء هم جهد  تيميه سلفي

طباطبايي، : ك.، ر)ع( براي مشاهده نظرات ابن حنبل در باب تشيع و علي(نگاشته بود محو كند ) ع(علي

  .)177: 1379و نيز جعفريان،  30: 1377

الضرورات تبييح «توان طبق قاعده فقهي  فقها معتقدند طبق آياتي از قرآن، به هنگام ضرورت مي. 3

البته در مقابل چنين نظري همواره يك تذكر وجود  .)172يه آبقره، : ك.ر( عمل نمود »المحظورات

شود و طبق آن  شناخته مي »ضرورت تنها به مقدار نياز«دارد كه در مباني فقهي با عنوان قاعدة 

نيز  ؛468: 11، ج 1367حر عاملي، : ك.ر(نقض حكم به وسيلة ضرورت، تنها در حد نياز مجاز است 

به قاعده نخست و آن هم با  تر بيشرسد ابن فراء  با اين حال به نظر مي. )101: 1382شريعتي، 

  .پوشاند انگاري تمام توجه دارد و چشم بر قاعدة دوم مي سهل
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كند كه  در كتاب خود ياد مي )ق 526ـ  451(ابو يعلي ابن . مؤيد نظر ما سخن فرزند ابن فراء است. 4

فراء پس از درگذشت «شود كه  سپس يادآور مي. رگذشتد 403فراء در سال ابن ابن حامد، استاد 

  .)194: 2ج  ،1322، ابو يعليابن : ك.ر( »ليف را آغاز كردأاستاد خود ابن حامد، ت

 .281: 1384توكلي، : ك.ربراي آشنايي با قياس و اركان آن، . 5

  .92: 1385گرجي، : ك.ردر مورد مذهب حنبلي،  تر بيشبراي آگاهي . 6

ضيح است در فلسفه و فقه اسلامي، حوزة ادبيات كمك فراواني به مباحث مطروحه در لازم به تو. 7

توان ردپاي آراي ادباي مسلمان همچون  به عنوان مثال مي. زمينه تمثيل و استعاره نموده است

  .)529: 1383توكل، (در نظرات علامه مشاهده نمود  را باب استعاره و مجاز سكاكي در

قزاز گفته . شود موات به فتح ميم و واو بدون تشديد خوانده مي: آورد باري ميابن حجر در فتح ال. 8

گذاري، آباد ساختن زمين به زندگي و  در اين نام. موات زميني را گويند كه آباد نشده است: است

  .)18: 1379عسقلاني، (واگذار كردن آن به مرگ تشبيه شده است 

، سنن البيهقي )ق 458ـ  384(بكر احمد بن حسين بيهقي، ابو: ك.ربراي مشاهدة اين حديث . 9

، 99: 6، ج1414الكبري؛ السنن الكبري، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، مكه، مكتبه دار الباز، 

همچنين شافعي در مسند الشافعي، ابو . 11561، ش 143ص  ؛11552، ش 142ص ؛ 11318ش

 .اند در مسند احمد بدان اشاره كرده داود در سنن ابو داود، نسائي در السنن الكبري و ابن حنبل

ابن : ك.ر( »من عمر أرضاً ليست لأحد فهواً حق بها«: چنين آورده است حديث فوق را بخاري اين. 10

  .)209: 1403فراء، 

دهد در  سوره بقره است كه در آن خداوند به مؤمنان اجازه مي 173ارجاع اين قاعدة فقهي به آيه . 11

هاي حرام همچون گوشت  جان خود از گوشت مردار حيوانات و خوردنيزمان اضطرار براي حفظ 

  .مشهور است »اكل ميته«اين حكم در ميان فقها به قاعده فقهي . خوك استفاده كنند
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  منابع
 .قرآن كريم

 .طبقات الحنابله، تحقيق محمد حامد الفقي، بيروت، دارالمعرفه و النشر )1322(ابو يعلي ابن 

عزالدين ابي الحسن علي ابن ابي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن  )م1938 /هـ1399(ابن اثير 

 .دارصادر ،، بيروت2عبدالواحد الشيباني، الكامل في التاريخ ، ج

 ،السياسه الشرعيه في اصلاح الراعي و الرعيه، بيروت )1969(ابن تيميه، تقي الدين احمد بن عبدالحليم 

 .دارالمعرفه

فتح الباري، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي و محب الدين خطيب،  )1379(احمد بن علي  ابن حجر عسقلاني،

 .بيروت، دارالمعرفه

 .فرهنگيـ  تهران، علمي ،دهم مقدمه، ترجمه محمد پروين گنابادي، )1382(ابن خلدون، عبد الرحمن 

و علق من محمد حامد  الاحكام السلطانيه، صححه )م1983 /ق1403(ابن فراء، ابي يعلي محمد بن الحسين 

 .دار الكتب العلميه ،الفقي، بيروت

  .دارالمعارف  ،المسند، چاپ احمد شاكر، قاهره )1958(احمد بن حنبل 

 .گام نو ،عقل سياسي در اسلام، ترجمه عبدالرضا سواري، تهران )1384(الجابري، محمد عابد 

 باره به تاريخ مناسبات دين و دولت،نگاهي دو ،اهل سنت و جماعت و قدرت سياسي )1385(انصاري، حسن 

http://ansari.kateban.com/entry801.html )85اسفند  25ي رس دست(. 

و  »ساخت و كنش اجتماعي«جامعه شناسي معرفت؛ جستاري در تبيين رابطه  )1383(توكل، محمد 

  .نتشارات حوزه و دانشگاها ،، قم»هاي بشري معرفت«

مركز انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام  ،مصلحت در فقه شيعه و سني، قم )1384(توكلي، اسداالله 

 .خميني

 .تاريخ يميني، ترجمه جعفر شعار، تهران، علمي و فرهنگي )1382(جرفاذ قاني، ابوالشرف 

، 5، مجله هفت آسمان، شماره »اهل سنتنقش احمد بن حنبل در تعديل مذهب « )1379(جعفريان، رسول 

 .بهار

وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، تحقيق عبدالرحيم رباني  )1367(حر عاملي، محمد بن حسن 

 .ان بي ،شيرازي و محمد رازي، تهران

 .طرح نو، تهرانچهارم،  ماجراي فكر فلسفي در جهان اسلام، )1385(ديناني، غلامحسين 

 .دهخدانامه  لغتلغت نامه، تهران، موسسه  )1385(ر دهخدا، علي اكب

ـ پژوهشي علوم سياسي، سال ششم،  ، فصلنامه علمي»چيستي قواعد فقه سياسي« )1382(شريعتي، روح االله 

 .، بهار21شماره 

ـ پژوهشي علوم سياسي، سال پنجم،  ، فصلنامه علمي»هاي فقه سياسي اهل سنت ويژگي« )1381(صدرا، عليرضا 

 .، تابستان18 شماره

، نشريه دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي »هاي تشيع در مسند احمد جلوه« )1377(طباطبايي، سيد كاظم 

 .، بهار و تابستان40و  39مشهد، شماره 
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م، تهف مقدمه و پاورقي از مرتضي مطهري، اصول فلسفه و روش رئاليسم، )1373(طباطبايي، محمد حسين 

 .صدرا ،تهران

المعجم الاوسط، تحقيق طارق بن عوض االله بن محمد و  )1415(يمان بن احمد بن ايوب طبراني، سل

 .عبدالمحسن بن ابراهيم الحسيني، قاهره، دارالحرمين

، ترجمه سيد مجتبي سعادت الحسيني، »علماي اسلام؛ فقه سياسي، عملكرد سياسي« )1380(عبدالرزاق، جعفر 

 .80، تيرماه 43فصلنامه معرفت، ش 

 .ني ،تهران ،سوم ،)دوره ميانه(قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام  )1382(، داود فيرحي

 .سمت ،تاريخ انديشه سياسي در اسلام و ايران، تهران )1384(قادري، حاتم 

 ،)ق .هـ 467ـ  381(قنبري، صباح و عابدين رضايي، موقعيت سياسي دستگاه خلافت عباسي 

http://payf.blogfa.com/post.5.aspx  )1389/شهريور/20ي، رس دست(.  

 .سازمان سمت ،تهران ،هشتم تاريخ فقه و فقها، )1385(گرجي، ابوالقاسم 

از مجموعه مقالات فرق تسنن؛ مأخوذ از  احمد بن حنبل، ترجمه مهدي فرمانيان، )1386(لائوست، هنري 

 .اديان ،، قمدانشنامه ايران و اسلام

 ،اســــلاميهــــاي انديشــــه سياســــي  بنــــدي درآمــــدي بــــر طبقــــه )1387( زايــــي، نجــــف لــــك

http://www.majlesekhobregan.ir/index.php )1387اسفند  22: يرس دست(.  

، ترجمه )آئين حكمراني(حكام السلطانيه الا )1383(ماوردي، ابوالحسن علي بن محمد بن حبيب ماوردي 

 .علمي و فرهنگي ،حسين صابري، تهران

ـ پژوهشي علوم سياسي، سال  ، فصلنامه علمي»شناسي فقه سياسي اهل سنت روش« )1382(ميراحمدي، منصور 

 .، بهار21ششم، شماره 

  
 


